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ر سون، .ای رابرت دکت  ۱ جلسه خاص، معنای به الهیات پت  ،  
ر زمینه

 
فرهنگ  

سون  رابرت ۲۰۲۴ © هیلدبرانت  تد  و پتر  
 

سون .ای  رابرت دکتر  این 1 جلسه  این  .است خدا یا  کلمه واقعی معنای به الهیات مورد  در خود تدریس  در پتر ، 
  زمینه

 
است فرهنگ .  

 
وع به صحبت در مورد آموزه خدا کنیم، بیایید خدا را جستجو کنیم     حتر قبل از اینکه شر
 

خواهیم که ما راآییم و از تو میای پدر مهربان، ما به واسطه پسرت و با قدرت روح القدس به حضور تو می  
، به نام عیسی مسیح   برکت دهی، به ما تعلیم دهی، ما را تشویق کتی و ما را به راه جاودان هدایت کتی

ی می طلبیم، آمی     
 

تری کتاب مقدس بنیادیتوانید استدلال کنید که آموزهی خدا نیست  میتر از آموزهای بنیادیهیچ آموزه  
ی بسیار بنیادیی خدا، به طور کلی، یک آموزهکشم، اما آموزهاست، و در واقع، من این را به چالش نمی  

   است
 

ها بر اساس تأکید بیش از حد بر عشق فرضی خدا و کم ی اهمیت جلوهاز نظر اشتباهات مدرن، بسیاری از چت   
اند  از جنبه مثبت، باید زمانی را برای تفکر در مورد اینکه خدا کیست، ایندادن تقدس یا عدالت او بنا شده  

 
 

هان  واقعیت که خدا از ازل به عنوان تثلیث مقدس وجود داشته است، و اینکه او دارای صفات و ویژگ  
 
 

های او سهیماست، اختصاص دهیم  او ما را به تصویر خود آفریده است و ما تا حدودی در برخی از ویژگ  
 
 

 سهیم نیستیم، اما ارزش دارد که در مورد ویژگ
ً
ها یا صفات خدا فکر کنیم وهستیم، و در برخی دیگر اصلا  

   تأمل کنیم
 
 در نهایت، ما امیدواریم، ما قصد داریم به کارهای خدا، کارهای خلقت و مشیت او، با اشاره صرف به رستگاری

ان دوره ای در مورد فرهنگ مدرن و های دیگر هستند  بنابراین، بیایید با مقدمهو کمال برسیم، زیرا آنها پیامتر  
 نیاز به درک بهتر آموزه

 
وع کنیم  من مدیون دیوید ولز هستم پسامدرن، جایگاه فعلی ما و چگونگ های خدا شر  

 که در کتاب پنجم خود در این زمینه به فرهنگ و نیاز به شنیده شدن سخنان خدا از طریق کلامش در 
ی و بازگشت دوباره او می پردازد  کتاب پنجم دیوید ولز، خدافرهنگ و پیام مربوط به مسیح مصلوب و رستاخت   
گویدد، مرکز واقعیت است، او میدر گردباد، خدا در گردبا    

 
ی چالسیر که ما در تلاش برای درک آموزه های کتاب مقدس در مورد خدا داریم، به فرهنگ مابنابراین، اولی   

ی کتاب مقدس و افقمربوط می  تیستلتون کتانر مشهور به نام »دو افق« نوشته است  افق میر
شود  آنتونی  

   مفسر آن
 

 مبلغان برجستهام بر مورد اول تأکید داشتهایصادقانه بگویم، من در تمام دوران حرفه
ً
ام، اما کسانی که صرفا  

 برکنم که هر دو افق را در هم میحقیقت مسیحی هستند، به جان استات و دیوید ولز فکر می
ً
ند، مطمئنا ی آمت   

دهند تا بر فرهنگ تأثت  بگذارد، در فرهنگ فهمیده شود و برکنند اما کلام خدا را آموزش میکلام خدا تأکید می  
توانیم جلوی آن راکسانی که در آن فرهنگ هستند تأثت  بگذارد، زیرا ما هستیم و بافرهنگ هستیم، نمی  

یم  بنابراین، ولز می ی چالش مربوط به فرهنگ ماست  چگونه ممکن است فرهنگ ما مانعبگت  نویسد، اولی   
وع  شناخت خدا آنطور که خود را آشکار کرده است، شود؟ بیایید با یک حقیقت اساسی از کتاب مقدس شر  

   کنیم
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ون بیاییم و او را بشناسیم  این این است که خدا در مقابل ما ایستاده است  او ما را فرا می خواند تا از خود بت   

ترین حقیقتر است که باایم، یا بهتر است بگویم، ژرفترین حقیقتر است که تا به حال با آن روبرو شدهژرف  
شویمآن روبرو می    

 
 به
ً
 ولز یک کالوینیست است  و این کلید بسیاری از حقایق دیگر است، و با این حال فرهنگ ما ما را دقیقا

گوید برای شناخت خدا باید به درون خود برویمدهد  فرهنگ ما میسمت الگون  متضاد سوق می    
 

وع به درک آن کنیم، زیرا در غت  این صورت، نحوه  است که باید شر
 

ی خواندن کتاباین یک سوال فرهنگ  
خواهیم را شکل خواهد داد ی نزدیک شدن ما به او و آنچه از او میی نگاه ما به خدا، نحوهمقدس، نحوه    

ی ذهتی داشته استبفرمایید  ایمان واقعی، یعتی ایمان از نوع کتاب مقدس، همیشه یک جنبه    
 

شنویم، این ما هستیم که باید پاسخ دهیم  این ما هستیم که باید توبه این مورد بحتی نیست  وقتر انجیل را می  
   کنیم و ایمان بیاوریم
 

 جدیدیاین روح القدس است که به طور ماوراءالطبیعه در درون ما کار می
 

کند تا ما را از نو بسازد، به ما زندگ  
 هیچ

ً
 ببخشد، جان  که فقط مرگ وجود داشت، اشتهای جدیدی برای خدا و حقیقت او، جان  که قبلا

 اشتهان  وجود نداشت، و ما را به مرگ مسیح پیوند دهد تا بتوانیم مقام فرزندان را داشته باشیم  و نه تنها
ی داشته باشیم  پولس اعلام می  رامقام، بلکه تجربه فرزندان خدا بودن را نت 

 
کند که ما روح فرزندخواندگ  

زنیم، ابا، پدرایم، که به موجب آن فریاد میدریافت کرده    
 

دهد که ما فرزندان خدا هستیم  البته همه اینها درونی استهای ما شهادت میالقدس به همراه روحخودِ روح    
   و از این نظر، ذهتی است
 

د  به هیچ وجه این حقایق مورد تردید نیستندافتد و تمام وجود ما را در بر میاین در اعماق روح ما اتفاق می گت   
ون بیاییم و او را بشناسیم  اماگویم که خدا در مقابل ما ایستاده و ما را فرا میوقتر می خواند تا از خودمان بت   

 منظور از اینکه خدا در مقابل ما ایستاده چیست؟ اینکه او، به یک معنا، برای ما عیتی است؟ خب، بیایید از 
 میفاصله

ً
وع کنیم و به آرامی به سمت مرکز، جان  که واقعا خواهیم باشیم، حرکت ای از ایمان مسیحی شر  

   کنیم
 

، به این فکر خواهیم کرد که چگونه تجربه ما در این فرهنگ جهانی  شده، تحت فشار در طول مست  ، 
ونپرمشغله، مرفه، درک ما را از اینکه خدا کیست و از او چه انتظاری داریم، شکل می دهد  خدا جان  آن بت   

ی عادی به نظر خواهد رسید است  اینکه خدا پیش روی ماست، مانند یک جمله    
 

شنوند، ممکن است فقط فکر کنند که خدا وجود دارد و در دنیای ما حضور وقتر برخی افراد این کلمات را می  
 در محدوده 

ً
درصد بوده است ۹۷تا  ۹۰دارد  در غرب، تعداد کسانی که به وجود خدا اعتقاد دارند معمولا    

۹۰-۹۷  
 

ی پیو خود را در این دسته قرار دادند  باها در یک مطالعه٪ از آمریکان  ۸۰، تنها ۲۰۱۳با این حال، در سال   
ی خودشان یک این وجود، وقتر کسانی که به الحاد جدید پایبند هستند، این باور به وجود خدا را که به گفته  

ی آن را می نامد، یک نابهنگامی است، همانطور که پیتر استیون پینکر آن توهم است، همانطور که ریچارد داوکیتی  
کنند، خود راگوید، مسخره میای از خیالات است، همانطور که سم هریس میکند، و فقط مجموعهرا بیان می  
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ی خود را معنوی ۸۰بینند  علاوه بر این، حدود  های غرنر ما میخارج از جریان اصلی فرهنگ ٪ از مردم غرب نت   
یومهدانند، در گمی    

 
ی صادق است، جان  که فرآیندهای سکولاریزاسیون  نکته قابل توجه این است که این موضوع حتر در اروپا نت 

 جریان داشته
ً
اند  اما سوال واقعی که باید در مورد اعتقاد به وجود خدا پرسیدبرای مدت بسیار طولانی عمیقا  

کنیم« را روی عبارت »به خدا توکل می ۱۹۵۶این است  این باور چه وزنی دارد؟ کنگره ایالات متحده در سال   
   پول کاغذی ما درج کرد 
 
 واقعی

 
ی واضح است که این باور برای بسیاری کمی سطحی و فرعی است و نسبت به نحوه زندگ  اما همچنی 

ی دارد  آنها به وجود خدا اعتقاد دارند، اما این باوری بدون ارزش مادی زیادی است     آنها اهمیت کمتر
ی اینکه خدا پیش روی آنهاست، تا حدودی نر  معتی خواهد بود بنابراین، گفیر    

 
 
 

 و نحوه زندگ
 

 وزن و اعتباری ندارد که نحوه تفکر آنها در مورد زندگ
ً
شان را تعریف کند  در واقع، یگ ازلزوما  
ی نشانه کننده زمان ما، حداقل اینجا در غرب، الحاد عملی است که در مورد بسیاری از مردم صادق های تعیی   

 میاست  آنها می
 

کنند که انگار او آنجا نیست گویند خدا آنجاست، اما بعد طوری زندگ    
 

گوییم ودهند که آنچه ما درباره خدا میپاول فریس و کریستوفر بادر در کتاب »چهار خدای آمریکا« نشان می  
د  اول، آیا خدا تا به حال های آنها به دو سوال دیگر شکل میگوید، توسط پاسخآنچه آن خدا درباره ما می گت   

 دخالت کرده است؟ دوم، آیا خدا تا به حال در مورد آنچه انجام می
 

گوییم قضاوت اخلاقر دهیم و میدر زندگ  
ی اینکه خدا در مقابل ماست، معنان    کرده است؟ اگر به هر دوی این سوالات پاسخ مثبت بدهیم، آنگاه گفیر
 متفاوت از معنای پاسخ منفی به این سوالات خواهد داشت  اگر فکر کنیم که خدا رویکردی بدون

ً
 کاملا

 دارد، نحوه 
 

ی خواهد بود دخالت به زندگ ی یک چت  تفکر ما در مورد حضور داشیر    
 
 متفاوت خواهد بود  آیا در این

ً
 اگر فکر کنیم که او رویکردی عملی دارد، تأمل در مورد معنای حضور او کاملا

 ساکنان آن دخالت ای بدانیم که ساختمان را تعمت  میصورت آیا باید او را صاحبخانه
 

کند اما در زندگ  
یم که از حاشیه فریاد تشویق میکنندهکند؟ آیا باید او را بیشتر به عنوان تشویقنمی زند اماای در نظر بگت   

کند تا تحلیل اوای صمیمانه با بیمار برقرار میخودش در جریان امور نیست؟ یا درمانگری که همیشه رابطه  
داند در نهایت، این بیمار است که باید مست  خود را اصلاح کند، منحرف نشود؟ آیا بایدتوسط کسی که می  

ی است کهخدا را موجودی بدون قضاوت بدانیم، کسی که افکارش را برای خودش نگه می دارد؟ این مست   
کنددهد  خدا دخالت نمیفرهنگ ما ما را به آن سوق می    

 
 او خدای عشق است و اهل قضاوت نیست  زاویه دیگر این است که خدا چقدر به نقاط ضعف و

دهد؟ روزگارهای مختلف میداند و چه وزنی به شکستدهد  در واقع، او چقدر میهای ما اهمیت میشکست  
های آن، آنی و همزمان ها و نفرتها، فجایع، رنجما روزگاری است که در آن اطلاعات مربوط به جهان، جنگ  

   است
 

نت از هر اتفاق مهمی که می  افتد آگاه میما از طریق تلویزیون و اینتر
ً
شویم  و بسیاری از اتفاقات کاملا  

ی  این موضوع سوالات جالتر را در ذهن ما ایجاد مینر  کنداهمیت را نت     
 

 به لغزشهان  که اغلب در جهان رخ میبا توجه به ظلم
ً
 کوچک مادهد، آیا خدا واقعا

ً
های خصوض و نسبتا  

مساریاهمیت می ی از شر  سعی در جلوگت 
ً
دهد؟ آیا او با یک لحظه فریب در اینجا یا آنجا، زمانی که ما صرفا  

ی بدون هیچ بدخواهی وحشتناک است؟ در مورد یک ضعف جنسی داریم، از فرم خارج می شود؟ آیا دروغ گفیر  
شود؟ آیا او وسواس اینتوانیم در برابر آن مقاومت کنیم چطور؟ یا کمی خودنمان  که از حقایق دور میکه نمی  
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 اهمیت میشکست
ً
دهد؟ یا او بزرگ و سخاوتمند است و از آنچه که ما قادرهای خصوض را دارد؟ آیا واقعا  

ی می پوسیر به تغیت  آن نیستیم، چشم کند؟ آیا او بیشتر به تشویق ما مشغول است تا محکوم کردن ما؟ این نت   
ی میجان  است که فرهنگ ما می  را در کلیسا نت 

 
د  ما حتر این طرز تفکر فرهنگ شنویم خواهد ما را به آنجا بتر    

ین مخاطب کلیسای آمریکا، و البته  ، کشیش بزرگتر ی و جهانی او، هر هفته ما را به  ۲۰۰جوئل اوستی  میلیون پت   
برداین مست  می    

 
ین حامی ماست که متأسفانه از اینکه نمیدر دیدگاه ین و شهوانی او، خدا بزرگتر ، ثروتهای شت  تواند سلامتر ، 

 این است که ما دست
ً
ی را به ما ارزانی دارد، ناامید است  دلیلش هم صرفا هایمانشادی و خودشکوفان  بیشتر  

ها دراز نکرده ی ی این چت 
 میرا برای گرفیر

ً
، واقعا

ً
خواهد که ما آنها را داشته باشیمایم  خدا واقعا    

 
ی تفاوت چندانی با طرز فکر اکتی نوجوانان  اگر آنها را نداریم، خب، تقصت  از ماست  در واقع، پیام اوستی 
 را که روی 

 
ی اسمیت در کاوش درونی خود، ثمره مطالعه بزرگ  آمریکان  امروز در مورد خدا ندارد  کریستی 

   نوجوانان ما انجام داده است، به ما ارائه داده است 
 

 قابل توجه در این مطالعه، یافتهمنتسرر شد  نکته ۲۰۰۵این کتاب در سال 
ً
ی اسمیت مبتی بر غالب ی واقعا  

نامددرمانی می-بودن دیدگاه نسبت به خدا در میان اکتی این نوجوانان است  او آن را دئیسم اخلاقر     
 
ی را آفریده و یک نظم اخلاقر برقرار  دیدگاه غالب، حتر در میان نوجوانان انجیلی، این است که خدا همه چت 

ی کند  در واقع، برای اکتی آنها، او حتر تثلیثکرده است، اما او دخالتر نمی گرا هم نیست  تجسم و رستاخت   
   مسیح نقش کمی در تفکر نوجوانان کلیسا، حتر در تفکر نوجوانان انجیلی، دارد
 

ی زیادی نمیآنها خدا را کسی می  درگت  حل مشکلات آنها و ایجاد دانند که از آنها چت 
ً
خواهد، زیرا او عمدتا  

ی خدا برای حل مشکلات و فراهم  احساس خوب در آنهاست  دین در مورد تجربه شادی، رضایت، داشیر
نت، آی هان  مانند خانه، اینتر

ی پد و آیفون است  این دیدگاه رایج در مورد خدا در فرهنگ پاد، آیکردن چت   
ی وجود دارد ی بسیاری از بزرگسالان نت  ی نوجوانان، بلکه در بی     مدرن است، نه تنها در بی 
 

هان  از فناوری درخشان و های غرنر است  اینها بافتترین دیدگاه در بافتاین دیدگاه نسبت به خدا رایج  
ِ تولید شده توسط شمایه

های هان  که داریم، انتخابداری، طیف عظیم فرصتچشمگت  هستند؛ فراوانی  
دندان گرفته تا سفر، و این واقعیت که اکنون از کل جهانی که در آن قرار داریم نر  ، از خمت  ی پایان در همه چت   

دهنداند و کارهای عجیتر در نحوه تفکر ما انجام میآگاه هستیم  همه این عوامل در تجربه ما به هم پیوسته    
 

اند  در واقع، راس دوثات تر، آنها آشکارا کارهای عجیتر در نحوه تفکر ما در مورد خدا انجام دادهاز همه مهم ، 
کند  اودر کتاب »مذهب بد«، از این به عنوان یک بدعت فراگت  که اکنون آمریکا را فرا گرفته است، یاد می  

 درست می
ً
کنند گوید که اکتی مردم به بدعت اینگونه فکر نمیکاملا    

 
کنند، تحریفی از حقیقت است  به عنوان یکها در مورد خدا فکر میبا این حال، آنچه بسیاری از آمریکان    

ی است ی دلیل است که کفرآمت     تحریف، جایگزیتی برای واقعیت است  به همی 
 

کنند؟ بگذارید به این سوال که بدون شک بسیار پیچیده است، پاسخ بدهم خب، چرا مردم اینطور فکر می    
 در تخصص من نیست  اما به آن نیاز

ً
 هستم، که مسلما

 
 باز هم، من مدیون دیوید ولز برای این تحلیل فرهنگ

   دارم
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ی را ایجاد کرده است که دیوید مایرز آن را پارادوکس ی ، این دنیای بسیار مدرن، چت 
 یک پارادوکس  این بستر

نامد  در واقع، این پارادوکس منحصر به آمریکا نیستآمریکان  می    
 

ی دیده میشود  و به طور فزایندهاین پدیده در شاش غرب یافت می شود  به عنوانای، در خارج از غرب نت   
ی امر در حال آشکار شدن است    مثال، در مناطق مرفه آسیا، همی 
 

 به دیدگاه غالب در مورد خدا منجر می
ً
شود  خب، تناقض چیست؟ این است که ما هرگز و این تناقض طبیعتا  

ی حال هرگز اینقدر کم نداشتهاینقدر زیاد نداشته ی، آموزش ایم  هرگز انتخابایم، اما در عی  های بیشتر  
 پیچیدهتر، آزادیآسان

 
، لوازم خانگ ، رفاه بیشتر ی های بیشتر ، خانهتر، ماشی  ، آسایشهای بیشتر های بهتر  

ایمهای بهداشتر بهتر نداشتهبیشتر یا مراقبت    
 
 هرگز تا این حد شایع 

 
 ،این یک روی پارادوکس است  روی دیگر ماجرا این است که از هر نظر، افسردگ

ده نبوده است  ما ازدواج کنیمهایمان را به خونر حفظ نمیاضطراب بالاتر یا شدرگمی تا این حد گستر    
 

اند  نوجوانان ما با بالاترین نرخ خودکسیر در تاری    خ مواجهفرزندان ما بیش از هر زمان دیگری دلسرد شده  
ی را زندانی می ده نبوده استهستند  ما افراد بیشتر ک بدون ازدواج هرگز تا این حد گستر  مشتر

 
کنیم و زندگ    

 
درصد از کودکان خارج از ازدواج متولد شده بودند  این هنجار جدید ۵۳، در آمریکا، ۲۰۱۲در واقع، در سال  ، 

 جدید نیستکنندهبیتی پیش
ً
ی قطعی فقر در آینده برای بسیاری از این کودکان است  این پارادوکس کاملا    

 
از آمریکا بازدید کرد، متوجه شد که اگرچه تعداد زیادی از ۱۸۳۰وقتر الکسی دو توکویل فرانسوی در دهه   

ی وجود دارد  آنها در سطح سیاسی به مردم ثروتمند شده اند، اما در میان آنها نوعی غم و اندوه عجیب نت   
 همه کسی را می

ً
شناختند که بیشتر از آنهابرابری با یکدیگر رسیده بودند  با این حال، در جبهه اجتماعی، تقریبا  

   داشت
 
، نتایج برابری به بار نیاورد  حداقل، این روسیر بود که توکویل برای   برابری سیاسی از نظر ثروت و داران 

 مهم نیستتوضیح آن مالیخولیا که می
ً
دید، به کار برد  اینکه آیا این توضیح واقعی بود یا نه، واقعا    

 
 یک نعمت نر 

ً
ط نیست  البته باید این راعیب و نقص و نر آنچه مهم است این است که فراوانی لزوما قید و شر  

ی است که عیسی مدت ی  بدانیم زیرا این همان چت 
 

ها پیش گفته است  با این حال، امروزه این پارادوکس فرهنگ  
 متفاوت از آمریکان  هستیم که توکوی 

ً
 در جایگاهی کاملا

 
 به شدت تشدید شده است و ما از نظر فرهنگ

ً
ل تقریبا  
   دو قرن پیش دید 
 

 کسانی که به آنها مراجعه میبسیاری از درمانگران اکنون دریافته
 

کنند، خود را نشاناند که این تناقض در زندگ  
ی هستند  آنها اغلب گزارش میداده است  در میان این افراد، بسیاری از افراد جوان دهند که اگرچه در تر نت   

اند، شاید وارد بازار کاراند، به دانشگاه رفتهاند را داشتهخواستهاند، هر آنچه میهای خونر بزرگ شدهخانه  
اندکنند، گیج شدهاند، با این وجود از پوخی که احساس میشده    

 
ی که اند که میعزت نفس آنها بالاست، اما درونشان تهی است  آنها با این گفته بزرگ شده ی توانند هر چت   

رسد هیچ دلیلیخواهند  آنها ناراضی هستند، اما به نظر میدانستند چه میخواهند باشند، اما خودشان نمیمی  
   برای ناراحتر آنها وجود ندارد
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ی در ارتباط هستند، اما با این حال هرگز تا این حد احساس تنهان   نت با افراد بیشتر  آنها از طریق اینتر
 میاند  آنها مینکرده

 
ها نداشتهخواهند پذیرفته شوند، اما اغلب احساس بیگانگ ی ایم کنند  ما هرگز اینقدر چت     

 
ین توضیح برای این است که هیچ  بهتر

ً
وقت اینقدر کم نداشتیم  این تناقض ماست  این تجربه دوطرفه احتمالا  

کنندخواهند فکر میچگونه بسیاری از مردم، نوجوانان و بزرگسالان، اکنون در مورد خدا و آنچه از او می    
 

، گزینه  به ناچار های به ظاهر نامحدود، فرصتاز یک سو، تجربه فراوانی
ً
ها، سطوح فزاینده ثروت، تقریبا  

ی اواخر، هر نسل متوالی فرض مینگرسیر از حق به جانب بودن را ایجاد می کرد که از نسل قبلیکند  تا همی   
وع کرده که نسل قبلی آن را رها کرده است  عمل خواهد کرد  هر نسل از جان  شر

   بهتر
 

واقع طور پیش رفته است  دیدن اینکه چگونه این نوع حق به بینانه نبوده است  اوضاع ایناین انتظار غت   
گذارد، دشوار نیستجانب بودن به طور طبیعی بر نگرش ما نسبت به خدا و نحوه برخورد او با ما تأثت  می    

 
ی است که ما را به این فکر می ی اندازد که او را به عنوان یک مشوق که فقط موفقیت ما رااین همان چت   

یم  او یک تقویتمی پایان برای ماست  او بخش، یک منبع رفاه نر کننده، یک مرنر الهامخواهد، در نظر بگت   
 است

 
های خوب در زندگ ی  خوب، که منظور ما از آن، جستجوی چت 

 
 ،هرگز در جستجوی ما برای زندگ

کنددخالت نمی    
 

کنندگان انجیل سلامت وبینیم  او دربان ماست  عرضهپایان از این برکات میای نر ما او را به عنوان شچشمه  
شود، به نظرها آمده است، و از غرب به مناطق توسعه نیافته جهان صادر میثروت، انجیلی که در نقل قول  

 از این واقعیت غافلند که برداشت آنها از ایمان مسیحی ریشه در این نوع تجربه داردمی
ً
رسد کاملا    

 
توانستند فکر کننداگر آنها از تخصص پزشگ غرنر و رفاه غرنر برخوردار نبودند، جای تردید است که می  

 در مورد سالم بودن و ثروتمند بودن است  حداقل در سفر طولانی و پر پیچ و خم کلیسا در 
ً
 مسیحیت تماما

 شبیه به این نشنیده
ً
ی دقیقا ی ی که به نظر میطول تاری    خ، ما هرگز چت  ی افتد این است که رسد اتفاق میایم  چت   

 در نظر گرفته
 

انداین مبلغان این به اصطلاح انجیل، اهداف خاض را در زندگ    
 

ی ثروت مطلوب و سلامت کاقی برای لذت بردن از آن  ایمان به آنها حق می ها را از برای داشیر ی دهد که این چت   
 خدا دریافت کنند  به عنوان مثال، در جاهان  که این نوع مسیحیت به بسیاری از کشورهای آفریقا صادر شده

شود است، این ایمانی است که تبلیغ می    
 
 به معنای واقعی کلمه است  چند سال پیش، هنگام خروج از فرودگاه ژوهانسبورگ، آفریقای جنونر 

ً
 ،این کاملا

خواهید ثروتمند شوید؟ زیر آن سوال، شماره متوجه بیلبوردی با یک سوال ساده شدم  پرسیده بود، آیا می  
   تلفتی بود که به من گفته شد متعلق به یک وزارت بهداشت و ثروت است
 

پردازند و برای در بسیاری از شهرهای آفریقا، در واقع، مراکز معجزه وجود دارد که افراد مبتلا به آن بهان  می  
ی معجزه خود به آنجا می ای داشت  صرافانتوان معجزهشود که میروند  حداقل به آنها اطمینان داده میگرفیر  

ون انداخت  کردند که او آنها را از ساختمان بت 
   معبد آنقدر عیسی را عصبانی

 
پذیریم  آنها فقط با های بلند خود میی آنها را در جنبش سلامت و ثروت با گامشدهاما ما فرزندان مدرن  

س ماست، ترکیب میجوامع مصرف  گرای ما و انتظارات ما مبتی بر اینکه خدا همیشه در دستر
ً
شوند  آنها صرفا  
ش انجیلی هستند اتوری عظیم و رو به گستر    بخسیر از امتی
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ی واقعیت دارد، و این روی دیگر این تناقضهای مدرن این تجربه فراوانی را داشتهاگرچه ما انسان ایم، اما این نت   
 است که تجربه فراوانی ما با تجربه پوخی و فقدان همراه است  ما در درون خود، کمبودهای زیادی را حمل

، ناامیدی در محل کار، روابط آسیبمی
 

دیده و از هم پاشیدهکنیم، از جمله احساس سختر زندگ ، 
های پایدار، فقدان احساس تعلق به این دنیا و احساس های از هم پاشیده، ناتوانی در حفظ دوستر خانواده  

 و رهان  از این زخم
ی درونی ایم ها به خدا چشم دوختهپوخی و خصومت  بنابراین، ما برای تسکی     

 
کنیم که خدا را به عنوان درمانگر خود با حرف بزرگما تمایل پیدا می  T  به دنبال 

ً
یم  ما عمیقا  در نظر بگت 

ی است که از او می ی ی است کهآرامش، شفا و الهام هستیم، بنابراین این همان چت  ی ی همان چت  خواهیم  این نت   
بخش بخش و آرامشآور، الهامبخش، نشاط خواهیم آرامشخواهیم  ما میما از تجربه کلیسا بیش از همه می  

   باشیم
 

ی که نیاز به تلاش و تمرکزما نمی ی خواهیم یکشنبه یا شاید عصر شنبه، یک روز کاری دیگر، یک بار دیگر، چت   
ی برای تمرکز در هفته کاری  چت 

مان دارد، باشد  ما در حال حاصری به اندازه کاقی بار و تلاش داریم، به اندازه کاقی  
   داریم  در آخر هفته، ما به دنبال آرامش هستیم 
 
   پس دشوار نیست که ببینیم چگونه این تجربه دو طرفه، این پارادوکس، درک ما از خدا را شکل داده است

گذارد که نزدیک شود، به نرمی راه برود، به آرامی لمس کند، برای تعالی این امر ما را در آرزوی خدان  باقر می ، 
ی آسایش و هدایت بیاید  ما می قضاوت باشدخواهیم خدای ما پذیرا و نر تضمی     

 
ی این انتظار را در ما ایجاد می ین و سخاوتمندانههمچنی  ترین کند که این خدای فراوانی به نحوی بزرگتر  

کسیر  شاید بتوانیم در پاوربال یا هایش را به ما خواهد داد، شاید حتر از طریق برنده شدن در قرعهبخشش  
 برنده شویم  این همان خدان  است که ما میشاید در قرعه

خواهیمکسیر    
 

ی است که ما از او انتظار داریم  خدا در درون ناپدید می ی های طولانی شود  باز هم، من این گزیدهاین همان چت   
کنم آنها برای کمک به ما در درکخوانم، زیرا فکر میاز کتاب »خدا در گردباد« نوشته دیوید ولز را می  

   جایگاهمان بسیار مناسب هستند
 

کنند تا نیاز به آموزش کلام خدا را درک کنیم  و خود آنها جایگزین آموزش کلام خدا نیستند، اما به ما کمک می  
 از هیچ یک از این افکار در امان نبوده

ً
ی کاملا  خانوادهما نت 

ً
ها، بهها و عزیزان ما، فرزندان و نوهایم  مطمئنا  

اندها در فرهنگ ما قرار گرفته عنوان مثال، تحت تأثت  برخی از این جریان    
 

 از تجربه ما ناسیر میخدا در درون ناپدید می
ً
شود  اماشود  این نگرش، همانطور که استدلال کردیم، احتمالا  

 از تغیت  صفحات تکتونیگ زیر جوامع غرنر ما نیست
ی کمتر ی    تجربه ما چت 

 
در فرهنگ ما در جریان ۱۹۶۰این محصول نهان  حداقل دو تغیت  بزرگِ مرتبط است که حداقل از دهه   

ایمتر که در آن خدا متعالی و مقدس بود، خارج شدهاند  اول اینکه، در ذهن ما، ما از دنیای اخلاقر قدیمیبوده  
داشتتی است  این الوقوع و دوستایم که در آن او فقط قریبو وارد دنیای روانشناختر جدیدی شده  

ی را در آن درک می کنیمچارچونر است که اکنون همه چت     
 

انر که در شیوه ها رخ میاین یعتی تغیت  ی دهد و ریشه در تجربیات ما دارند، اکنون در بافت ی نگاه ما به چت   
، بلکه به عنوان ی تأیید خواهند شد  دوم، اکنون ما خودمان را نه به عنوان یک طبیعت انسانی  ما نت 

 
 فرهنگ

 هستهیک »خود« در نظر می
ً
یم  »خود« صرفا ی درونی شهود است گت     
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 در یک مرکز واحد 
 

 منحصر به فرد ما، همگ
 

 جان  است که زندگینامه، جنسیت، قومیت و تجربیات زندگ
 مجموعه عوامل شخص خودآگاهی گرد هم می

ً
آیند  و هر خودی منحصر به فرد است زیرا هیچ کس دقیقا  

ی درست است و به ی  را ببینیم تا بفهمیم چه چت 
 

 یکسانی ندارد  جای تعجب نیست که اکنون تمایل داریم زندگ
های منحصر به فرد و فردی فکر کنیمدرست و غلط به شیوه    

 
 و معنای آن داریم و هر دیدگاه به اندازه دیدگاه دیگر معتتر 

 
 هر یک از ما دیدگاه خودمان را در مورد زندگ

یت   است  و هیچ یک از آنها توسط هنجارهای اخلاقر مطلق شکل نگرفته است  اینجا جان  است که اکتی
 میقریب به اتفاق آمریکان  

 
کنندها زندگ    

 

ات را در کتاب » من سعی می بینش باید کلیسا چرا ما، فضیلت دادن  دست ازکنم این تغیت   

ح دهم  اگرچه می« بازیابد  را  خود اخلاقی توان جهان اخلاقر گمشده، یگ از پنج کتاب مهم دیوید ولز، شر  
افتند و هر یک دیگری را تقویت و ظهور خود جدید را جداگانه توصیف کرد، اما در واقع آنها با هم اتفاق می  

کند  اجازه دهید این موضوع را به طور خلاصه دنبال کنیممی    
 

 رادیکال به نظر می ۶۰در دهه 
ً
 در جریان بود، کاملا

 
ات فرهنگ  که این تغیت 

رسید  این در قلب میلادی، زمانی  
گذار آن زمان، مانند »شکلچپ نوِ شورسیر بود  کتاب ی یک ضدفرهنگ« اثر تئودور روژاک و های تأثت  گت   

» ی شدن آمریکا« اثر چارلز رایش، حمله ، همانطور که روشنگریستر ای به عقلانیت روشنگری بودند، گون   
 نر تصور می

ً
طرف استکرد، عقل ما کاملا    

 
ی تأثت  وقفه با خود و شهودها و حالات آن بود، و این البته با نحوهی نر اما روی دیگر این پیام، دغدغه  

 فرهنگ بر مردم همراه بود  آنچه در چپ نو رادیکال آغاز شده بود، به مرور زمان به فرضیات رایج دنیای
ون آمد که فیلیپ  ی بت  ی ه شدن به جریان اصلی تبدیل شد و از دل آن چت  ی  پست مدرن تبدیل شد  این رادیکالت 

نامید شناختر میریف آن را انسان روان    
 
، هیچ حق و   این شخص است که از تمام نقاط مرجع خارج از خودش محروم شده است  هیچ دنیای اخلاقر
ی ی  باطل نهان  و هیچ کسی که او در برابرش پاسخگو باشد، وجود ندارد  واقعیت درونی این شخص تنها چت 

ون، آن راآید و هیچ تعهدی به جامعه یا درک گذشته یا حتر دخالتاست که به حساب می های خدا از بت   
دهدتحت تأثت  قرار نمی    

 
 
 

ی خارج از خود وجود ندارد که بتوان آنها را بر اساس آن بنا کرد، و این اساس زندگ ها این است که هیچ چت   
بیند  این یک دئیسم درمانی است که اخلاق آنخواهد راضی باشد  هیچ دلیلی برای نجات نمیخود فقط می  

   خودمحور و خودزا است
 

، نسل ۱۹۶۰در دوران پس از دهه 
 

، خودشیفتگ ، کلمانر که برای توصیف همه اینها رواج پیدا کردند، فردگران   
 من و عصر دلو بودند  این دوران، دوران مراقبه متعالی و عیسی مسیحِ سوپراستار بود  این دوران، زمینه را برای 

هان  مانند رمان درخشان و تند »آتش غرور« نوشته تایم ولف فراهم کرد کتاب    
 

کشد که هیچ خت  و کلاس به تصویر میی نگاه چهار شخصیت نر را از دریچه ۱۹۸۰این رمان، نیویورک دهه   
دهند منفعتر بالاتر از منافع شخص خود ندارند و در واقع هیچ خودی جز آنچه در ظاهرشان نشان می ، 

ی جز مجموعهها مغرور و تهی هستند  آنندارند  آن ی ها نیستندها و خودنمایانهای از ژستها چت     
 

یت ساخته الیور استون در سال    برخی از ۱۹۸۷بعدها فیلم وال استر
 

به موازات آن ساخته شد  این فیلم زندگ  
یت را دنبال میمعامله  با حرص و طمع پیش میگران وال استر

ً
اخلاقر کرد که صرفا  غت 

ً
رفتند و در دنیان  کاملا  
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 می
 

ی نفوذ میکردند  در برخی از این فیلمزندگ  جدید نسل من، البته، به کلیسا نت 
کرد، هرچند ها، دغدغه درمانی  

ترتر و بهداشتر جلوههان  کمدر نسخه    
 

ی وید کلارک روف با نگاهی به این دوران گفت که یگ از نشانه های بارز نسل بومر، تمایز قائل شدن بی   
ی آنچه روح و نهاد نامیده میجنبه  دین بود  یعتی بی 

ونی  و بت 
شود  جنبه نهادی ایمان مسیحی، یعتی های درونی  

شدکلیسا، با شک و تردید نگریسته می    
 

ین کلیسا که دیگران تدوین کرده بودند، نه بهدر عوض، به آنچه درونی بود، اعتبار داده می شد، نه به دکتر  
شود  بومرها بهمرجعیت کلیسا، و نه به هیچ مرجعیت خارخر  بلکه، خدا در شهودهای خصوض یافت می  

گفت، کافر بودندداد و میدنیای خصوض خود ایمان داشتند و به آنچه کلیسا انجام می    
 

ها نفر را که معنوی بودند اما در شاش غرب میلیون  ۱۹۹۰در واقع، اینجا بذرهان  بودند که تا پایان دهه   
گویند که معنوی هستند، و اگرچه این٪ می۸۰مذهتر نبودند، به وجود آورده بودند  در آمریکا و اروپا، حدود   

ی می شد، بسیاری از افراد معنوی بودند که قاطعانه با همه ادیان دشمتی شامل تعدادی از افراد مذهتر نت   
وی هان  که از آنها انتظار میداشتند  آنها با آموزه رفت به آنها اعتقاد داشته باشند، قوانیتی که باید از آنها پت   

کت کنند، مخالف بودندکنند و کلیساهان  که انتظار می رفت در آنها شر    
 
 آنها در برابر هر یک از این موارد مقاومت کردند  آنها حاصری نبودند دست و پای خود را با انتظارات مذهتر یا

هاجتماعی که دیگران به آنها تحمیل می ی آغاز شده بود، تا دهه  ۱۹۶۰هان  که در دهه کردند، ببندند  انگت   
ی این گرایش را تقویت می ۱۹۹۰ نت نت  کردندغالب شده بود و البته تلویزیون و اینتر    
 

هایشان به آوری وجود دارد که هفته به هفته فقط از راحتر اتاق نشیمن خود یا از طریق رایانهتعداد شگفت  
روند اما این کار را به روش خودشانروند  خب، آنها به کلیسا میرسند  آنها هرگز به کلیسا نمیتعالی معنوی می  

دهند انجام می    
 
ی ی  وقتر روف تحلیل خود را انجام داد، این را به عنوان یک عادت نسلی توصیف کرد  او گفت، این همان چت 

انداز در یک است که نسل بومر )نسل بعد از جنگ جهانی دوم( دارند  اما حقیقت این است که این چشم  
ده نیست    نسل واحد، چندان گستر
 
 عادات یکسانی داشتند  این 

ً
 کسانی که نسل بومرها، نسل ایکس و سپس نسل هزاره را دنبال کردند، دقیقا

ی به آن اشاره کرد  نه، این یک مسئله نسلی نیست ی است که مطالعه اسمیت روی نوجوانان نت  ی    همان چت 
 
 است که برای مردمی که در میان یک جامعه بسیار مدرن

 بوده و هست  این اتفاقر
 

 این یک مسئله فرهنگ
 می

 
 جدان  کنند، میزندگ

ناپذیر از حال و هوایافتد  آنها در بحبوحه پارادوکس آمریکان  قرار دارند و بخسیر  
های آن هستندحلمدرن و راهپست    

 
اتوری تلویزیونی خود را بر روی آن بنا کرد  دنبال کنندگانی که برنامه او را هفتهاین همان خاکی بود که اپرا امتی  

کردندنوازی که آنها دنبال میای بودند  اما نی کردند، در ذهن خود بسیار سنتر و کلیشهبه هفته تماشا می ، 
 اینطور نیست

ً
   واقعا

 
شود، زمانی که رستگاری فقط در گرو درمان استاو نوید عصری را داد که در آن خدا در خود یافت می ، 

ی خوب در مورد اپرای بعدی، و نکتهگران  حق همه است  و نکتهخوشبختر در چند قدمی است، و مصرف ، 
نقص نیست  او بسیار انسان استاین است که خودش هم نر     
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 در لحظانر از صداقت دردناک به نمایش گذاشته میاشتباهات و کاستر 

 
شوند  گون  او در اتاقهای او همگ  

اف می اف خصوض خودش بود، هرچند که برای خودش اعتر کرد، اما تمام دنیا این امتیاز را داشت که بهاعتر  
 که اپرا از آنها بهره میاو گوش فرا دهد  نگرش

 
برد، البته بسیار فراتر از رضایت شخص یا حتر های فرهنگ  

   مذهب بود 
 
 تضعیف کل فرآیند سیاسی توسط این نگرش

 
هارابرت نیسبت در کتاب »غروب اقتدار« خود درباره چگونگ  
های شخص ما، تمرکز کامل ما بر خودمان، نوعی نوشت  او گفت که در کل، با توجه به مشغولیت  

های عقب ی نشیتی از آنچه برای جامعه مهم است به سوی آنچه فقط برای فرد مهم است، وجود دارد  از چت   
های زودگذر، از دیگران به خودمان ی ی به چت     سنگی 
 
ها تا حد امکان از روزهان  که مردم خت  ملت را در ذهن خود داشتند، فاصله

ی  و گفتگوی ملی ما در مورد این چت 
بود که در  ۱۸۵۸داگلاس در سال -گرفته است  شاید نمونه بارز این امر، هفت مناظره چند ساعته لینکلن  

ها گزارش شد، زمانی که مسائل جدی به طور جدی و با جزئیات زیاد مورد بحث سطح ملی توسط روزنامه  
هایشگرمی تا ش حد مرگ« میگرفتند  نیل پستمن در کتاب »قرار می ی گوید، اکنون که ملتر غرق در چت   

ی جز شگرمیشود، مسائل ملی ما در تلویزیون مورد بحث قرار میاهمیت مینر  ی  به چت 
 

د، زمانی که زندگ گت   
های کوتاه تلویزیونی های کودکانه برنامهیابد و بحث عمومی در مورد رفاه طبیعت ما در صحبتتقلیل نمی  

ی نشانهانجام می  را احساس میشود، آنگاه اولی 
 

کنیمهای مرگ فرهنگ    
 

ها وجود ندارد و دیگر اشتهان  برای صحبت در مورد هیچ خونر دیگریدیگر راهی برای صحبت در مورد خونر   
 یک ملت، زمان

 
رسد کههان  فرا میجز منافع شخص وجود ندارد  همانطور که گینس نوشته است، در زندگ  

ها در آمریکا استکنند  این یگ از آن زمانمردم آن علیه اصول بنیادی ملت خود قیام می    
 

گوید، این تر از هر حمله تروریستر است  در واقع، همانطور که او در عنوان کتابش میاین بسیار خطرناک  
 قانون اساسی و خودکسیر مردمی آزاد است  چرا؟ زیرا آنچه یک جمهوری را در کنار هم نگه می

ً
دارد، هرگز صرفا  

ی ما نبوده است     قوانی 
 
قانونی نیستند  هستند که غت 

اخلاقر ها غت  ی ل رفتار انسان ابزاری بسیار کند است  بسیاری از چت     قانون در کنتر
 است

ر
اخلاق قانونی نیست، اما همیشه غت  ی غت 

   برای مثال، بیشتر دروغ گفیر
 

 جزان  و مدنی ما فقط می
ی ل کنند  بقیه کارها را فضیلت انجامقوانی  توانند بخش محدودی از رفتار ما را کنتر  

ی است که در این فرهنگ خودمحور و خودمصرفمی ی  همان چت 
ً
گرا در حال فرسایش استدهد، و این دقیقا    

ل میبلعد، ارزشهای ملت را میاین اسیدی است که پایه ی کندهد، آداب و رسوم قدیمی را ریشههای عیتی را تتی  
، به جز منافع شخص خودشان، رهامی کند و مردم را بدون هیچ هدف مشخص، و در واقع، بدون هیچ هدقی  

کندمی    
 

افتدزیر آفتاب پست مدرن، هر کسی حق دارد روایت خودش از واقعیت را داشته باشد  وقتر این اتفاق می ، 
 توانان  تجدید حیات خود را از دست می

 
شودهای سطحی تبدیل میدهد  فرهنگ گذشته به فرمولهر فرهنگ  

نت شناور هستند    که در هوا، امواج و گذشته ما، به صورت نفر به نفر، در اینتر
 

ی مبتذل شو می ی قدیمی و عمیفر است شود، و همه وانمود میدوباره به عنوان یک چت  کنند که این همان چت   
 بود  اما اینطور نیست  وقتر این اتفاق می

ً
کند، ما درافتد، همانطور که موریس برمن استدلال میکه قبلا  

   غروب فرهنگ آمریکان  هستیم
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شود  این گرایش توسط ژان فرانسوا لیوتار در کتاب »فرهنگ پست مدرن« بیان شده استاوضاع مبهم می    

رسید که در آمریکا، به قول معروف، یک ناجور استاش، به نظر میبا تمام اطناب و غرابت فرانسوی    
 

 در این مست  پیش رفته بودیم، شاید نه با همان نویسنده
ً
ی فرانسوی، اما با این وجود به اما ما خودمان قبلا  

فرض ۱۹۹۰ی ای دیگر و فیلمی پس از فیلم دیگر در دههای پس از نویسندهسمت همان نتایج  نویسنده  
ی که ما، هر یک از ما، داریم یکمی ی ون وجود ندارد  چت  کرد که هیچ واقعیت مستقلی، هیچ واقعیتر در بت   

   چارچوب درک خصوض است و هیچ واقعیتر برای تکیه کردن وجود ندارد
 
 حقایق تنها زمانی وجود دارند که ما آنها را در دنیای خصوض خودمان درک کنیم  توماس کوهن، که در مورد 

 مورد استنادنظریه
 

ده برای توضیح بسیاری از اتفاقات فرهنگ پردازی علمی نوشته است، اکنون به طور گستر  
وع بهها صحبت میکردهزمیتی شخگرفت  همه به همان راحتر که از برگرها و سیبقرار می کردند، شر  

ات پارادایم کردند    صحبت در مورد تغیت 
 

ها کم ی ی چت  کم مبهم و سپس ناپدید شد  آمریکا برای این آماده بود  همانطور که جیمزبنابراین، مرزهای بی   
ی به این مست  نیازی به ترغیب رادیکالکند، آمریکان  لیوینگستون خاطرنشان می

های دارای سابقهها برای رفیر  
   نداشتند
 
ی روح و بدن مرزی بود که پس   تعدادی از این مرزهای فروریخته وجود دارد که باید از آنها آگاه باشیم  تمایز بی 

ای ناپدید شد  فرض و سپس ادعادگرگونی فرهنگ ما، به طور فزاینده- ، همزمان با آغاز خود۱۹۶۰از دهه   
   شد که ما تنها حیوان هستیم 
 
ی   تمام آنچه که ما هستیم فقط بدن ماست  با این حال، مشکل این است که در این دنیای جدید، ما برای یافیر

دانیم چگونه فردیت خود را ابراز کنیمکنیم  ما همیشه نمیواقعیت شخص خود تلاش می    
 
، مثل سوراخ کردن گوش و خالکونر  ونی ی را داریم که ما را از بقیه متمایز کند  کمی تزئینات بت  ی  ،ما آرزوی چت 

کند  در واقع، فقط خالکونر نبود کمک می    
 

ی بود که با باحال بودن همراه می ی ی که باعث میهر چت  ی ، بهشد یک نفر به عنوان یک بدن نر شد  هر چت  نظت   
ی که، خب ی  ،عنوان متفاوت، برجسته شود  در آن تفاوت، به عنوان مرموز، و در آن رمز و راز، به عنوان چت 
   اوه، بسیار مطلوب بود 
 
ی رفته باشد، این موضوع بحث جدیدی را در مورد  ی ما و حیوانات از بی  ی  اما اگر تمایز بی   یعتی همی 

 
 زندگ

 افتادحقوق آغاز می
ً
کند  این اتفاقر است که بعدا    

 
ها ندارند و باید ازدادند که حیوانات هیچ تفاونر با انسانای جدی، کسانی بودند که به ما اطمینان میبا چهره  

ی وکیل برای کمک به آنها   حقوق یکسانی برخوردار باشند  حتر پیشنهاد شده است که حیوانات شایسته داشیر
ی این حقوق هستند  اگرچه اگر اجازه دهید، هیچ حیوانی شایسته برخی از وکلای ما نیست    در تأمی 
 

ی اتفاق افتاده این چندش آور است  این ناپدید شدن مرزها نه تنها در رابطه با بدن، بلکه در مورد جنسیت نت   
 ماندهاست  دستکاری جنسیت 

ر
و انحراف آن، در کنار سایر موارد عجیب و غریب، در حاشیه جامعه باق  

   است
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 قرار
 

 متفاوت است  همجنسگران  به طور قابل توجهی مورد پذیرش فرهنگ
ً
 اما همجنسگران  موضوعی کاملا

 گرفته است و این پذیرش اکنون در جریان اصلی جامعه جای گرفته است  در واقع، این موضوع درست در
انی افتتاحیه رئیس جمهور اوباما در سال  قرار داشت  ۲۰۱۳مرکز سختی    

 
ده ترگران  وجود دارد، خود به خود قابل توجه است  اما نکته بسیار مهمای از همجنساینکه حمایت گستر  

 این است که این تنها بخسیر از یک تلاش عمیق و چندجانبه برای تعریف مجدد خانواده است  ما در بحبوحه 
   یک آزمایش اجتماعی عظیم هستیم
 

ها تلاش کردند نظام طبقانر ای هستیم  مارکسیستترین سنگ بنای هر جامعهما در حال بازتعریف اساسی  
   زمان خود را از نو طراخ کنند  آن تلاش اکنون نقش بر آب شده است
 
 امروزه، بسیاری از جوامع غرنر در حال تلاش برای انجام آزمایسیر به همان اندازه جسورانه برای بازنویسی

ی اساسی جامعه خود در مورد خانواده هستند  با این حال، می توان گمان کرد که نتیجه چندان متفاوتقوانی   
نظمی و رنج عظیمی را به همراهپاشند، شدرگمی، نر های اجتماعی فرو مینخواهد بود  وقتر این آزمایش  

آورندمی    
 

ی نیست که می ی ی جز حیوان ندانیم ، دیگر برایمان روشن اما این تنها چت  ی بینیم  به محض اینکه خودمان را چت   
های صرف تفاوت چندانی نداریم  ما فقط نیست که در واقع با رایانه  DNA خود هستیم که از طریق 
دهدهای داخلی مختلف خود را توسعه میمکانیسم    

 
 وجود داشته است  اینجا مثل این طرز فکر در برخی از فیلم

ً
ا های ما مانند بلید رانر از گذشته و ماتریکس اخت   

مرغ است  کدام اول اتفاق افتاده است؟ آیا ما ابتدا مرزها را شکستیم و متوجه شدیم کهدوراهی مرغ و تخم  
ی رفته است و وقتر ناپدید مرز قدیمی ی رفته است؟ یا اینکه آن مرز اول از بی  ی از بی  ی خودمان و خدا نت  تر بی   

 باید دوباره تصور می
 

ونی اکنون ناپدید شده و خدای درونی شد، تمام زندگ شد؟ به هر حال، خدای بت   
   جایگزین آن شده است 
 

توان در درون خود یافت  به محض اینکهالوقوع بودن بلعیده شده است  خدا را فقط میتعالی توسط قریب  
ها فکر می ی ی درست و غلط، حداقل همانطور که ما در مورد این چت  کردیم، مانند ردیفی این اتفاق افتاد، مرز بی   

ی رفت     از اسکیتلز که در حال سقوط است، پایی 
 

  حقیقت این استشر و رستگاری به عنوان دو روی یک سکه دیده شدند  نه دو گزینه
 

ی جایگزین در زندگ  
 در حال بازاندیسیر و بازاندیسیر است

 
   که تمام زندگ

 
رساندبست میهای متفاوت، ما را به بنمان بر پایهبا این حال، این تلاش برای بازسازی خود و جامعه    

، میحقیقت این است که ما خیلی خوب عمل نمی ونی د، آنگاه »خود« بلافاصله کنیم  وقتر خدا، خدای بت  مت   
شود برای پر کردن خلأ وارد عمل می    

 
ی میاما ناگهان اتفاق عجیتر می ی میافتد  خود نت  ی از بی  د  و با آن معنا و واقعیت نت  رودمت     

 
ی ممکن است  رمان پادآرمان ی ی بروند، هر چت  ها از بی  ی شهری هاکسلی، دنیای قشنگ نو، دروقتر این چت   

دانیم که سوار قطاری پرشعت هستیم که با شعت ازرسد  اکنون مینهایت چندان دور از ذهن به نظر نمی  
گذردها میروی ریل    
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ی میو این فکر که با خم شدن به پهلو و فرو کردن پاشنه ی بر شعت قطارهایمان در زمی  ین تاثت 
توانیم کوچکتر  

کنندها این را حس میکنند  خیلیمعتی است  مردم این را حس میداشته باشیم، پوچ و نر     
 

های ترسناک ما فقط دانیم که دوران ما رو به پایان است  فیلمدر فرهنگ ما وحشت وجود دارد زیرا می  
   داستان نیستند  آنها نوعی آینه از خودمان هستند
 

حس ترس  - شوند  حس ناقص که ما داریم آنها ظاهر می    
 
ی است که ما  ون، تهدیدی پنهان در کمی  ی در دنیای ما درست نیست  و اینکه در بت   این حس که همه چت 

ای وحشتناک بر ما سایه افکنده استکنیم که فاجعهتوانیم او را ببینیم  ما به طور شهودی احساس مینمی ، 
دانیم این چیست یا حتر کجاست اما نمی    

 
 
 

 ما چطور هستیم؟ کلیسای آمریکا در خط مقدم مواجهه با این دنیای مدرن قرار دارد  با این حال، چگونگ
ترین معضل آن تبدیل شده استمدیریت این تعامل به پیچیده    

 
ی فوری ترین چالش آن است  واضح است که اغلب وسوسه شده است که ایمان مسیحی را باو این همچنی   

   این زمینه تطبیق دهد  در عوض، آنها تمایل دارند در جان  که این امر لازم است، با زمینه مقابله کنند
 
 تبدیل شود، اغلب از بسیاری جهات به پژواکی از

 
 ایمان مسیحی به جای اینکه به یک دیدگاه جایگزین از زندگ

دید کهشد اگر میزده میافتد تبدیل شده است  عیسی مسیح شگفتآنچه در این نوع فرهنگ مدرن اتفاق می  
ات دلخراسیر پادشاهی خدا چقدر آسان شده است، زیرا ما خود را با این فرهنگ مرتبط کرده ایم  در واقع تغیت   

   در جوامع غرنر ما در حال وقوع است
 

های والاهای والا درباره خدا  جهان ما از پایه و اساس در حال لرزیدن است  به جای ارائه اندیشهاندیشه  
 درباره خدا، معنای واقعیت و انجیل، کلیساهای انجیلی وجود دارند که فقط داروهای شفابخش کمی ارائه

 نر می
ً
ین اما عمدتا ارزش هستنددهند که شت     

 
ان کلیسای فعلی ممکن است در مواجهه با مسیحیتر که عمیق حتر می توان از خود پرسید که آیا برخی از دختر ، 

ی دلیل است که باید به اصول اولیه خود بازگردیم  و   پرهزینه و دشوار است، مقاومت کنند یا خت   به همی 
طرف استترین آنها این واقعیت است که خدا آنجاست و او نسبت به ما نر اساسی    

 
ون از خودمان   او آنجا نیست که با ما مطابقت داشته باشد  ما باید با او مطابقت داشته باشیم  او ما را از بت 

خواند تا او را بشناسیمفرا می    
 

ی او به درون خود نمی ایم تا او را فقط بر اساس معیارهای خودشرویم  ما فراخوانده شدهما برای یافیر  
شودبشناسیم  او بر اساس معیارهای ما شناخته نمی    

 
ترین اصولشود  اینها اساسیشود  از طریق شهود ما شنیده نمیاین فراخوان در کلام او و از طریق او شنیده می  

پردازند ترین رسالت ما میترین مسائل و اساسیما هستند زیرا به اساسی    
 

هان  که خود مقرر کرده است  ما باید دعوت، شناخت خدا به آن شکلی است که خود را شناسانده و به شیوه  
 برای شفای ما یا صر 

ً
ی کرده است، بشنویم  او به دلخواه ما یا صرفا  بهاین دعوت را در چارچونر که او تعیی 

ً
فا  

آورد، آنجا نیستعنوان یک صندوقدار الهی که از حساب بانگ بزرگ خود پول درمی    
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 نه، ما اینجا هستیم تا به او خدمت کنیم  ما اینجا هستیم تا او را آنطور که هست بشناسیم، نه آنطور که

یم و کلام خداخودمان می خواهیم باشد  کلیسای محلی جان  است که باید در مورد این موضوع یاد بگت   
توانیم این کار را انجام دهیم ای است که میوسیله    

 
 اما باید فراتر برویم  کاقی نیست بدانیم که خداوند حقیقتر را به ما داده است که با آنچه آنجاست، با او که 
 از آن برای خطاب قرار دادن ما

ً
 آنجاست، مطابقت دارد  علاوه بر این، این کلام خود خداست که او شخصا

کنداستفاده می    
 

ایط ما میبا انجام این کار، او ما را به شناخت خود می آید  او محدود به ذهنیت ما رساند  او از خارج از شر  
   نیست
 

های بزرگ رستگاری خود که در او آزاد است که به درون ما رخنه کند، ما را از آن خود سازد و ما را در نقشه  
القدس امروز حقیقت کتاب مقدس را برای ما بازگو اند، بگنجاند  روحها در حال آشکار شدن بودهطول قرن  

کند  بنابراین، به ما نه تنها تصویری از خدا و خودمان، بلکه کند و ذهن و قلب ما را برای دریافت آن باز میمی  
شودخودِ این تصویر داده می    

 
؛ ما خودِ خدا را داریم که از طریق کلامش و با کار روح القدس به ما  و نه فقط یک دیدگاه درست و حقیفر

رساند  خدا به عنوان عشق مقدس رسد  این خداست که ما را به شناخت خود میمی    
 

ایم  ما در مقابل او یک آدمخوار و در بنابراین، خدا برای ما عیتی است، به این معنا که ما در مقابل او ایستاده  
شناسیم که او ما را به شناختبخش میدنیای تقدس او یک آدمخوار هستیم  ما او را تنها به این دلیل نجات  

   خود سوق داده است
 

ایم، بلکه او ما را دوست داشته و پسرشنویسد، عشق در این است، نه اینکه ما خدا را دوست داشتهیوحنا می  
ما دوست داریم زیرا او ابتدا ما را دوست داشت  اول ۴:۱۰را فرستاده تا کفاره گناهان ما باشد  اول یوحنا    

مرگ فداکارانه و جانشینانه مسیح استبخشد، نحوه تعریف عشق و آنچه به آن معنا می  ۴:۱۹یوحنا     
 

ی است که عشق خدا را به طور عالی تعریف می ی کند  این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت؛ ایناین چت   
انی  کند، امروزه دری یوحنا که عشق را تعریف میهای این هفته است  جملهیگ از موضوعات ما در این سختی  

 متفاوت تکمیل می
ً
شدغرب کاملا    

 
خواهیمگویند که خدا وقتر به او نیاز داریم، در کنار ماست  او برای آنچه از او میدر این عشق، بسیاری می ، 

ی نسبت به دهد و باعث میدر کنار ماست  او عشق است، زیرا به ما آرامش درونی می شود احساس بهتر  
   خودمان داشته باشیم
 

هان  میکند، به ما حس رضایت میاو عشق است، به این دلیل که ما را خوشحال می
ی دهد، ما رادهد، به ما چت   

ی همهدهد، و هر روز برای تشویق ما هر کاری میشفا می کند  این دیدگاه غالب در مورد خداست  وقتر اوستی   
 او نر کند، نشان میاینها را تکرار می

 
نقص استدهد که چقدر لمس فرهنگ    

 
، نر 

ً
 است  جهان امروز ما عمیقا

ر
 متفاوت است زیرا جهان آن اخلاق

ً
وقفهدر مقابل، دیدگاه کتاب مقدس کاملا  
 تقدس خداوند تعریف میو تنها جنبه

 
شود ی درمانی دارد  جهان کتاب مقدس با ویژگ    
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 خدان  است که برای ما عیتی است 
ی  امروز ما اینطور نیست  این یک مسئله روانشناختر است  این تفاوت بی 

   و خدان  که ذهتی است به این معنا که در خود ناپدید شده است
 
وع تفکر در مورد آموزه خدا درک کنیم  وقتر پست  این یک تفاوت اساسی است که باید هنگام شر

 میمدرنیست
 

دهند اندیشند، این کار را از مرکزی در خود انجام میها در یک چارچوب روانشناختر به زندگ    
ی می  به چه معناست این خود است که تعیی 

 
کند رستگاری به چه معناست و زندگ    

 
 در چارچوب اخلاقر کتاب مقدس که خدا به ما می

 
کنیم، در واقع خدا را در مرکز آندهد فکر میوقتر به زندگ  

کند و با عشق خود آنچه را که در مسیحدهیم  او با قدوسیت خود رستگاری مورد نیاز ما را تعریف میقرار می  
 هستیمنیاز داریم فراهم می

 
کند  از دیدگاه پست مدرن، ما در مرکز زندگ    

 
 است  اگر این تفاوت

 
ها را درک نکنیم از دیدگاه کتاب مقدس، ما اینطور نیستیم  این خداست که مرکز زندگ ، 

 آشکار شدن خدا می
 

وع به فکر کردن در مورد چگونگ کنیم، گیج خواهیم شد وقتر شر    
 

کنند که انجام این کارحفظ همزمانِ تأثت  متقابل عشق و تقدس بسیار دشوار است  در واقع، بسیاری فکر می  
کنیم، اما فکر تقدس او را رد نادرست است  در غرب، ما این فکر را که خدا عشق است، بسیار تأیید می  

کنیممی    
 

ایم و دیگر ایم  ما به سن بلوغ رسیدهی بدوی است که ما از آن تکامل یافتهگویند این بخسیر از گذشتهبرخی می  
های دیگری وجود های خشتی مانند داوری الهی اعتقاد داشته باشیم  در مقابل، فرهنگتوانیم به افسانهنمی  

هان  که اسلام رادیکال در آنها حضور دارد، که این فکر را که خدا عشق است، تحقت  دارند، به ویژه فرهنگ  
دانندکنند و او را فقط مقدس میمی    

 
 از احساسات نرم و غرنر دیده می

ی عشق به عنوان بخسیر شود  این بدان معناست که جوامع آنها فقط قوانی   
انه های انتقام و تلاقی برای اشتباهات انجام شده همراه است  هیچای دارند که با تمام مکانیسمسختگت   

   بخشسیر وجود ندارد
 

کند، زیرا در شخصیت خدابا این حال، مسیحیت به طور منحصر به فردی عشق و تقدس را با هم ترکیب می ، 
های بسیاری از شخصیتاند  ما در اینجا عشق و تقدس خدا را به عنوان جنبهآنها همیشه با هم ترکیب شده  

 رضایتکند، در نظر میاو که کتاب مقدس از آنها صحبت می
ً
یم  اصطلاح عشق مقدس کاملا بخش گت   

   نیست
 
ی اشاره کند که ما با آن مخالفیم، اینکه عشق پایه و تقدس فرعی است  اما منظور ما ی  حتر ممکن است به چت 
 این نیست  مشکل این است که اگر نتوانم از عبارت کوتاه عشق مقدس استفاده کنم، به عبارات بسیار دشوار 

شویمدیگری متوسل می    
 
   برای مثال، تقدس خدا و عشق خدا در اتحادشان با یکدیگر  بنابراین، ما به عشق مقدس پایبند خواهیم ماند 

ی تقویت و پشتیبانی می شود، این است که خط فاصله راامروزه، وسوسه مداوم ما، که توسط فرهنگ ما نت   
   بشکنیم 
 

 خواهیم  ما این را میما عشق خدا را بدون تقدس او می
 

خواهیم زیرا در دنیای درمانی خصوض خودمان زندگ  
کنیم که هیچ هنجار اخلاقر مطلفر ندارد  بنابراین، تقدس خدا به یک مزاحمت ناخوشایند و ناخواستهمی  

شودتبدیل می    
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 نمی

 
 است که ما به سادگ

 
هان  در زندگ

ی توانیم داشته با این حال، عشق او بدون قداستش یگ از آن چت   
ین شادی های ما خواهد شد که بتوانیم درک کنیم که چگونه خدا همباشیم  و در واقع، این یگ از بزرگتر  

   قدوس است و هم مهربان  کاقی است
 

 و تا حدودی ناامیدکننده، چارچونر را برای ما فراهم میکاقی است  این مقدمه
 

کند تا خدا را دری فرهنگ  
   کلامش جستجو کنیم و در واقع بیاموزیم که او عشق مقدس و حتر بسیار بسیار فراتر از آن است
 

سون .ای  رابرت دکتر  من ۱ جلسه این  .خدا یا  کلمه واقعی معنای به الهیات مورد  در تدریسش در هستم پتر ، 
  زمینه

 
است فرهنگ . 

 


